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    اشاره
 ـاسلامی در دورۀ سامانیان و در حوزۀ بخارا حکایت  بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن ایرانی 
از تداوم اندیشــه و فکر ایرانی از دورۀ باستان دارد که در دوران اسلامی با ویژگی های مثبت 
تمدن اسلامی درآمیخت و به مرحلۀ شکوفایی رسید. آنچه دورۀ سامانیان را از دیگر دوره های بعد 
از خود، به ویژه در قرن های پنجم و ششم ه.ق، متمایز می کند گسترش علم و اندیشه و تسامح 
فکری در همۀ ابعاد در این دوره است. در این جستار ریشه های شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی 

 ـاسلامی در دورۀ سامانیان را بررسی می کنیم.

کلیدواژه ها: سامانیان، بخارا، ابوعبدالله جیهانی، ابوعلی محمد بلعمی، ابوالحسین عبدالله بن احمد 
عتبی

بررسی عوامل شكوفایی
 ـاسلامی در دورۀ سامانیان  فرهنگ و تمدن ایرانی 
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تاریخ ا  یران



زمینه های شکوفایی
حکومت سلســلۀ ســامانیان در مقایســه با دیگر 
حکومت هایــی کــه در دورۀ میانۀ ایــران روی کار 
آمدنــد یــك حکومت شــاخص به لحــاظ علمی 
دوره  ایــن  در  می شــود.  محســوب  فرهنگــی  و 
پیشرفت های ویژه ای در زمینه های ادبی و علمی 
به وجود آمد که نه تنها بر ایران، بلکه بر کل جهان 

اسلام تأثیرات عمیق و دیرپایی به جا گذاشت.
از جملــه، در زمینــۀ علــم کیمیــا )شــیمی( از 
محمدبــن زکریای رازی می توان یــاد کرد که در 
زمینۀ پزشکی از چهره های نامدار آن عصر است. 
یــا در زمینۀ تحقیقــات داروشناســی، کهن ترین 
کتاب خطی فارســی موجــود با عنــوان »الابنیه 
عن حقایق الادویه« توســط ابومنصــور موفق بن 
علــی هِــروی نوشــته شــد. همچنین در شــاخۀ 
پزشــکی، ابن سینا مشــهورترین پزشك مسلمان 
در اروپــا، بخشــی از تحقیقات علمــی خود را در 
دربــار ســامانیان انجــام داد. در زمینۀ فلســفه و 
فعالیت های عقلی و فکری نیز حکومت سامانیان 
یــك دورۀ شــاخص پس از ورود اســلام بــه ایران 
به شــمار مــی رود. در همیــن دورۀ زمانی بود که 
مرکــز فعالیت های فلســفی از بغداد به خراســان 
انتقــال یافت و متفکران بزرگــی مانند ابوالعباس 
ایرانشــهری، ابوزیــد بلخــی، ابونصــر فارابــی و 

ابن ســینا به وجود آمدند )ناجی، 1386: 647 ـ 
.)636

در قــرون اولیۀ ورود اســلام بــه ایــران، توجه به 
ادبیــات فارســی و احیــای زبــان فارســی کاری 
شایســته بود که در دورۀ ســامانیان به آن بیش از 
پیش توجه شــد. ظهور شــاعرانی مانند رودکی، 
دقیقی طوسی، کســایی مروزی و ... و یا سرودن 
شــاهنامه هایی برای حفظ زبان و تاریخ و فرهنگ 
ایــران در مقابل نفــوذ فرهنگ بیگانــه، از جمله 
شاهنامۀ ابومنصوری و یا ســرودن بخش هایی از 
شــاهنامۀ فردوســی که در دورۀ غزنویان تکمیل 
شد نمونه هایی از این دســت می باشد )کسایی، 

1378: 501 و زرین کوب، 1390: 402(.
با توجه به این عوامل اســت که ریچارد فرای این 
دوره را »عصــر طلایی فرهنــگ و تمدن ایرانی« و 
دیگران آن را »رنســانس فرهنگ و تمدن ایرانی« 

نامیده اند.
بــرای آشــنایی با ریشــه های تحولات سیاســی و 
اجتماعی یك جامعه معمولًا بررسی ساختارهای 
سیاســی و اجتماعی حکومت هــای حاکم بر آن 
جامعه حائز اهمیت اســت. علاوه بر این موقعیت 
جغرافیایــی و پیشــینۀ سیاســی ـ فرهنگــی هر 
سرزمین در تحولات سیاسی ـ اجتماعی آن دارای 
اهمیت اســت. بر همین اســاس، در ادامه دلایل 
رشــد و شــکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ 

سامانیان را بررسی می کنیم.

حوزۀ بخارا، امتداد فرهنگ ایرانی
بخــارای قدیــم منطقــه ای بــود در ماوراءالنهر؛ 
ســرزمینی که دیرتــر از نواحی مرکــزی ایران به 
دســت اعراب مســلمان فتــح شــد. هنگامی که 
مردمان این منطقه دین اســلام را پذیرفتند جانی 
تازه به فرهنگ و تمدن اسلامی بخشیدند. اصولًا 
در این منطقه روح تســاهل و تسامح و خردورزی 
فرهنگ ایرانی جاری بود. از چنین سرزمینی بود 
که امیرانی ایرانی نژاد بــا ویژگی های نیك و عالی 
حکمروایی برخاســتند، حکومت را در ماوراءالنهر 
به دست گرفتند و رنسانسی قابل توجه در فرهنگ 
و تمدن ایران و اســلام ایجاد کردند، چنان که این 
ناحیــه، پایگاه دانشــمندان و فرهیختگان بزرگی 

ابن سینا دانشمند 
برجستۀ ایرانی، 
بخشی از تحقیقات 
علمی خود را دربار 
امیرنوح دوم انجام 
داد. سرانجام به 
دلیل اغتشاشات 
حوزۀ حکومتی 
سامانیان از بخارا 
به دربار قابوس بن 
وشمگیر حاکم 
آل زیار و سپس 
فرمانروایان آل بویه 
رفت و فعالیت های 
علمی خود را خارج 
از قلمرو سامانیان 
پیگیری کرد

بوعلی سینا
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شــد که توانســتند حیاتی دوباره در کالبد علم و 
تمدن در جهان اســلام بدمند. به ویــژه، در دورۀ 
ســامانیان اندیشــمندان و دانشــمندان بسیاری 
بــه بخارا آمدند که در شــکوفایی فرهنگ و تمدن 
اسلامی مؤثر واقع شــدند »... چنان که این شهر 
لقب قبۀ اســلام در بلاد شــرق یافــت، و با بغداد 
کوس برابــری زد، چون بخارا یکی از مراکز تجمع 

ادبای مبرز عصر بود«. )فرای، 1365: 71(. 

حکمروایــی خوب و اندیشــمندانۀ 
امیران سامانی

بدون شــك در رشــد و پیشــرفت هر ملتی شیوۀ 
حکمرانی و ســاختارهای سیاسی آن کشور نقش 
بســیاری دارد. امیران ســامانی، به جــز مواردی 
معــدود، عمدتاً افرادی نیك ســیرت بودند و دربار 
آن هــا محل تجمع دانشــمندان و ادبــا و عالمان 
دینــی بــود. در دورۀ حکمروایی امیران ســامانی 
فرهنگ و تمدن اسلامی به شکوفایی رسید که از 
جمله دلایل آن می تواند ریشــۀ ایرانی این امیران 
بوده باشــد و اینکه آنان از میــان اقوام صحراگرد 
و غیرایرانــی بــه قدرت نرســیده بودنــد. آنان در 
فضــای فرهنگ و تمدن ایرانی بزرگ شــده بودند 
و با ویژگی های اصیل خــردورزی و پویایی تمدن 

ایرانی آشنا بودند. 
همچنین امیران ســامانی به ویژه در دوران اقتدار 
خــود، برخــلاف حکومت هایی ماننــد صفاریان 
که به خاطــر روابط خصومت آمیز خــود با خلیفۀ 
عباســی مدام با او درگیر بودند، با اظهار اطاعت 
نســبت به خلیفه مشکل ویژه ای در رابطه با بغداد 
نداشــتند. بنابراین توانستند به راحتی و براساس 
اندیشــه و تفکر خود به ادارۀ امور بپردازند. منابع 
تاریخــی ایــن دوره، به ویژگــیِ »درایــت امیران 
سامانی« و ارتباط درست آنان با خلیفه در پیشبرد 
کارها اذعان دارند: »اسماعیل بن احمد سامانی، 
اولِ سلاطینِ سامانیان است و به حقیقت پادشاهِ 
ســزاوار به اســتحقاق بوده؛ مردی عاقل، شفیق، 
صاحــب رأی و تدبیــر؛ و پیوســته با خلفــا اظهار 
اطاعــت کــردی و متابعت ایشــان واجــب و لازم 

دانستی« )نِرشخی: 1382: 106(.

البته ســامانیان بــرای خلفا هــم حکومتی خوب 
محسوب می شد، زیرا در مقایســه با صفاریان در 
شرق ایران، به ویژه در دورۀ یعقوب لیث، که ارتباط 
خوبی با خلیفه نداشــتند و نیز بــا فاطمیانِ مصر 
که حکومتی شــیعه مذهب محســوب می گشتند 
تســلط  همچنیــن  و  بودنــد،  خلیفــه  رقیــب  و 
امیرالامراهــای تــرك در دربار خلیفه، )کســایی، 
1378: 496( اطاعت امرای سامانی برای خلیفۀ 
عباســی نعمــت بزرگی بود. آن ها از ناحیۀ شــرق 
ایران خلیفه را تهدیــد نمی کردند و خیال خلفا از 
ایــن ناحیه راحت بود. همین امر موجب شــد که 
خلفای عباسی حکومت ســامانیان را به رسمیت 
بشناســند و در مقابل امیران ســامانی هم از این 

فرصت برای ادارۀ بهتر امور استفاده کنند.
عــلاوه بر ایــن، هم زمــان با بــه قدرت رســیدن 
ســامانیان، معتضد خلیفۀ عباســی دســتور داد 
عواید هر منطقه از مملکت پهناور اسلامی صرف 
امور کشــوری و لشــکری همــان منطقه بشــود 
)هــروی، 1380: 162( کــه ایــن فرمــان زمینۀ 
مناسبی برای امیراسماعیل سامانی فراهم آورد تا 
بتواند با اســتقلال بیشتری امور حکومت را اداره 
کند و دســت امــرای خود را نیــز در دخل و خرج 

کشور آزادتر بگذارد.
ماننــد  اســلامی،  دوران  منابــع  و  کتاب هــا  در 
و  خوش رفتــاری  بــه  »احسن التّقاســیم«، 
فرهنگ پروری امیران ســامانی اشــاره شــده و از 
احترام آنان به دانشمندان و عالمان دینی ذکر به 
میان آمده است. یکی از کارهای نیکویی که آنان 
برای رعایت احترام دانشمندان انجام دادند منع 
زمین بوسی و تعظیم دانشــمندان در مقابل امیر 
بود )مقدســی، 1385: 495 ـ 494(. آن ها دربار 
را به محل اندیشــه و خردورزی تبدیل کرده بودند 
و خودشــان نیز در مجالس مناظره و صحبت های 
عالمان شرکت می کردند. مقدسی می گوید: »در 
شــب های آدینــه در ماه رمضان مجلــس مناظره 
می ســازند. شــاه ایــن جلســه ها را با پرسشــی 
می گشــاید، ســپس دیگران به ســخن می آیند« 

)همان: 495(.
در پیــش گرفتن رویــۀ اعتدال سیاســی به جای 
تندروی، توســط امیران ســامانی، موجب رشــد 
اعتدال فکری و تســاهل و تســامح فکری در این 

در دورۀ حکمروایی 
امیران سامانی 

فرهنگ و 
تمدن اسلامی به 

شکوفایی رسید 
که از جمله دلایل 

آن می تواند ریشۀ 
ایرانی این امیران 

بوده باشد
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دوره شد و خود موجب تقویت روحیۀ آزاداندیشی 
و خــردورزی در درون ایــن حکومــت گردید، »از 
زیبایی هــای دوران نخســتین عصــر ســامانیان 
می بایســتی بــه همزیســتی مســالمت آمیز تمام 
اندیشه ها و مذاهب در زیر یك سقف و در محدودۀ 
یــك دولت، آن هم با ملایمت و مدارا با همۀ آنان، 
از ســوی امــرای خردمند ســامانی اشــاره کرد« 

)هروی، 1380: 164(.
از ویژگی هــای حکمروایی خــوب، اهمیت دادن 
سیاستمداران به ترویج دانش و احترام به عالمان 
اســت، و این امر به ویــژه در دورۀ اول ســامانیان 
بســیار مشهود بود. مورخان مختلف به وجود این 
خصیصــه در امیران ســامانی اعتــراف کرده اند. 
از جملــه ابن اثیــر، به ویژگی های امیراســماعیل 
از  حمایــت  و  بــودن  نیکــوکار  یعنــی  ســامانی 
دانشــمندان و عالمــان دینی معترف اســت. او 
نتیجه می گیرد کــه در اثر همین ویژگی ها بود که 
حکومت آن هــا ادامه یافــت )ابن اثیر، 1382، ج 

.)4341 :11
هنگامی که ســران حکومت ها درگیر عنوان های 
پرطمطراق و باشکوه می شوند از اصل حکمروایی 
کــه ادارۀ امور اســت غافــل می گردنــد و کم کم 
حکومــت رو به ضعف مــی رود. امیران ســامانی 
برخلاف این رویه، چنیــن عنوان های برای خود 
اختیــار نکردند و فقط به لقــب امیر اکتفا کردند. 
حاکمــان ایــن حکومــت، برحســب ویژگی های 
خود علاوه بــر عنوان امیــر دارای عناوینی چون 
ملــك مؤیّد، موفّق، منصــور و ... بودند و یا بعد از 
مرگ با توجــه به خصلت های هرکــدام لقب های 
ویــژه ای یافتنــد، حمید، شــهید، ســدید، رضی 
و ... )بیرونــی، 1389: 206(. همیــن ســادگی 
عنوان هــای حکومتی یکی از دلایــل توجه آن ها 
بــه مســائل سیاســی و علــم و دانــش در منطقۀ 

ماوراءالنهر شد.
از سیاســت های قابل توجه امیران ســامانی ارج 
گذاردن به فرهنــگ ایرانــی و خاندان های ایران 
قدیــم در منطقۀ بخــارا بود. همیــن عامل یعنی 
ســنخیّت فرمانــروا با فرهنــگ حاکم بــر جامعه 
موجــب تحــول و بالندگــی حکومت آن ها شــد: 
»امرای ســامانی رســوم و آداب قدیم ایرانی را که 
در خراسان و ماوراءالنهر دست نخورده باقی مانده 

بود نگهــداری کردند و طبقات قدیــم اجتماعی 
ایران، مانند »دهقانان« و »آزادان« و اهل بیوتات 
را همــواره مــورد اکرام خود قرار دادنــد و این امر 
مایــۀ تثبیت و اســتمرار بســیاری از رســوم قدیم 

گردید ...« )حجت، 1384: 237(.

تساهل و تسامح فکری ـ مذهبی
هنگامــی  می دهــد  نشــان  تاریــخ  بررســی 
اندیشــمندان و دانشــمندان در ســرزمینی رو به 
افزایش گذاشــته اند که حاکمان نســبت به افکار 
و اعتقــادات آن هــا احترام قائــل بوده اند و اجازۀ 
فعالیت هــای فکــری و علمی را بــه فرهیختگان 
جامعــه داده انــد. این ویژگــی در دوران حکومت 
سامانیان به جز بعضی موارد که تعصبات مذهبی 
بــه وجود آمد بارز بود و همین عامل یکی از دلایل 
پیشــرفت فرهنگ و تمدن ایرانــی در این دوره در 

مقایسه با قرن های پنجم و ششم ه.ق است.
»ســامانیان گرچه پیرو مذهب اهل ســنت و فقه 
حنفــی بودند اما با پیروان مذاهب دیگر با احترام 
و مــدارا رفتــار می کردند. نــه فقط دانشــمندان 
مذهب شــافعی گرامی داشــته می شــدند، بلکه 
شــیعیان نیــز از آزادی عمــل برخــوردار بودنــد 
چنان کــه برخلاف دورۀ غزنویان و ســلجوقیان از 
داشتن مناصب حکومتی در دســتگاه سامانیان 
محروم نبودند، نه تنها شــیعیان دوازده امامی در 
امنیت می زیســتند، بلکه شیعیان اسماعیلی نیز 
... به شــیوۀ خاص خویش به تبلیــغ عقاید خود 

می پرداختند« )صدری نیا، 1378: 483(.
بعد از نصربن احمد روابط امیران سامانی با پیروان 
مذاهب دیگر اســلامی دارای فراز و نشــیب هایی 
شد که گاه به مصلحت ســخت گیری هایی انجام 
می دادنــد و گاه همــان رویــۀ مــدارا را در پیــش 
می گرفتنــد )هــروی، 1380: 451 ـ 448(. در 
مجموع، بــا وجود ســخت گیری های مذهبی در 
دورۀ تعــدادی از امیــران ســامانی، حاکمان این 
حکومت در مقایســه با حکومت هــای بعد از خود 
مانند غزنویان و ســلجوقیان از روحیۀ تســاهل و 
تسامح مذهبی بیشــتری برخوردار بودند و دلیل 
رشــد اندیشــه های فکری و علمی در این دوره به 

همین امر برمی گردد.
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از ویژگی های 
حکمروایی 
خوب، اهمیت دادن 
سیاستمداران به 
ترویج دانش و 
احترام به عالمان 
است، و این امر 
به ویژه در دورۀ اول 
سامانیان بسیار 
مشهود بود
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وزیران دانشمند
امیران سامانی در اجرای اصول حکمروایی خوب، 
عمومــاً وزیرانی اندیشــمند و فهیم را که آشــنا به 
مسائل سیاسی و اداری بودند انتخاب می کردند 
)کســایی، 1378: 494(. این شیوه موجب شد 
کارهــای حکومتــی به گونــه ای اندیشــمندانه و 

خردگرایانه سامان یابد.
در چنیــن فضایــی زمینــه برای رشــد وزیــران و 
کاربه دســتان اندیشــمند فراهم می شــد و میزان 
تملق گویی پایین می آمد که خود تأثیری مستقیم 
بر رشــد و شــکوفایی علمی یا رنسانس فکری در 
دورۀ ســامانیان در شرق ایران داشــت. امیران تا 
زمانی که این شــیوۀ سیاســی در ادارۀ حکومت 
مورد اســتفاده قرار می گرفت حکومت سامانیان 
راه رشــد و تکامــل را طی می کرد، امــا در دوران 
ضعف این حکومت، هنگامی که امیران ســامانی 
این شــیوه را کنار نهادند حکومت آن ها به مرحلۀ 

تباهی رسید )ناجی، 1386: 31(.
وزیــران ســامانی هم، چــون افراد نیك اندیشــی 
بودند، شــیوۀ ادارۀ امور را نه صرفاً براســاس نظر 
خــود بلکه براســاس تجــارب ملل دیگــر هم بنا 
می نهادنــد. برای مثال، هنگامــی که ابوعبدلله 
جیهانی به وزارت ســامانیان رســید، ســعی کرد 
مبنــای ادارۀ امــور را اســتفاده از دســتاوردهای 
سیاســی و اداری دولت های دیگر قــرار دهد. به 
گفتۀ گردیزی: »چون او ]ابوعبدالله جیهانی[ به 
وزارت نشســت، به همۀ ممالك جهان نامه نوشت 
و رســم های همۀ درگاه ها و دیوان ها بخواســت تا 
نســخت کردند و به نزدیك او آوردند، چون ولایت 
روم، ترکســتان، هندوســتان، چین، عراق، شام، 
مصــر، زرنــج، زابــل، کابل، ســند و عــرب. همۀ 
رســم های جهان به نزدیــك او آوردنــد و آن همه 
نسخت ها پیش بنهادند. او اندر آن نیك تأمل کرد 
و هر رســمی که نیکوتر و پســندیده تر بود از آنجا 
برداشته و آنچه ناستوده بود بگذاشت و آن رسم ها 
نیکــو را بگرفت و فرمود تا همۀ اهل درگاه و دیوان 
حضرت بخارا آن رســم ها را اســتعمال کردند و به 
رأی و تدبیر جیهانی همه کار مملکت نظام گرفت 

)گردیزی، 1363: 330(.
وزارت ابوعبداللــه جیهانی به جهــت تأثیرگذاری 

بر تأســیس نظام دیوانی در ایران دورۀ اســلامی 
اهمیتی بســیار دارد: »جیهانی، نخســتین وزیر 
ایران د رتاریخ دولت های ایران بعد از اسلام است. 
نظام وزارت و تشــکیلات دیوانی عملًا از روزگار او 
آغاز می شــود و پیش از آن امیــران و حاکمان، از 
وجود مشــاوران و معتمدان ســود می جســتند« 

)هروی، 1380: 247(.
پیشــرفت علمــی دورۀ  و  در ســاختار سیاســی 
ســامانیان نقش افراد عالم کاملًا قابل تشــخیص 
است: »در ساخت سامانیان سه طبقۀ اندیشمند 
به وضوح قابل تشــخیص اســت. این ســه طبقه 
عبارت بودند از: ادبا یا فرهنگیان، علمای دینی و 

دبیران یا کُتّاب« )ناجی، 1386: 159(.
نفــوذ علما و روحانیان در درگاه ســامانیان چنان 
بــود که دولت به لحاظ اجرای امور تحت تأثیر رأی 

و نظر آن ها قرار داشت )ناجی، 1386: 163(.
همیــن ادارۀ اندیشــمندانه و خردگرایانــۀ امــور 
توســط وزیران و امیران ســامانی جایگاه ویژه ای 
بــه این حکومت در تاریخ ایران دورۀ اســلامی در 
مقایســه با دیگر حکومت هایی که بر ایران مسلط 

شدند بخشیده است.

علــم و فرهنــگ در دوران ضعــف 
سیاسی حکومت سامانیان

ضعف تدریجی حکومت سامانیان از زمان امارت 
نوح بــن نصــر )343 ـ 331 ه.ق( آغــاز شــد. با 
وجود این، ســاختارهای فرهنگــی و تمدنی این 
حکومت به حدی قوی بود که در دوران ضعف هم 
فعالیت های علمی و ادبی تا زمان امارت امیرنوح 
دوم )387 ـ 366 ه.ق( با فراز و نشــیب هایی دوام 
آورد. دلایــل توجه به فعالیت هــای علمی و ادبی 
در دوران ضعــف تدریجــی حکومــت ســامانیان 

عبارت اند از:

1. قوی بودن ســاختارهای علمی و فرهنگی 
حکومت سامانیان

ساختار خردگرای حکومت سامانیان از زمان امارت 
اســماعیل بن احمد شــکل گرفت و تا پایان امارت 
نصربن احمد )331 ـ 279 ه.ق( و ســپس در دورۀ 

یکی از کارهای نیکویی 
که امیران سامانی 

برای رعایت احترام 
دانشمندان انجام دادند 

منع زمین بوسی و 
تعظیم دانشمندان در 

مقابل امیر بود

ابو علی محمد بلعمی، 
وزیر امیر منصور بن نوح سامانی
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دوم ایــن حکومــت ـ از زمان امــارت نوح بن نصر تا 
امارت نوح دوم در فاصلــۀ زمانی 387 ـ 331 ه.ق ـ 
که دوران ضعف تدریجی سیاسی محسوب می گردد 
با فراز و نشــیب هایی ادامه پیدا کــرد. امیران دورۀ 
دوم حکومت ســامانی در دیوان و درگاهی روی کار 
آمده بودند که توجه به علــم و دانش در آن نهادینه 
شــده بود و دارای مراکزی علمی همچون کتابخانۀ 
بخارا بود. با توجه به ایــن عوامل، در چنین فضای 
سیاســی، ضعف علمی و سیاســی هم زمان با هم 
شکل نمی گیرد. با وجود اینکه در دورۀ دوم حکومت 
سامانیان، ترکان و سرداران نظامی قدرتمند بر امور 
درباری مســلط شــده بودند و در جابه جایی قدرت 
امیران سامانی نقشــی تعیین کننده ایفا می کردند 
اما به دلیل حضور علما و دانشــمندان در دربار این 
حکومت، فعالیت های علمی و ادبی ادامه پیدا کرد و 
امیران دورۀ دوم نیز مورد حمایت علما و دانشمندان 
این دوره قرار می گرفتند و از جایگاه مردمی نســبتاً 
خوبی برخوردار بودند. به نظر ریچارد فرای، عالمان 
فقط در مقطع آخر حکومت سامانیان، هنگامی که 
این حکومت کارایی های سیاســی و نظامی خود را 
در مقابل رقابت قدرت ترکان و ســلطۀ آن ها بر دربار 
از دســت داده بودند دست از حمایت این حکومت 
برداشــتند )فــرای، 1379: ج 4: 129(. علی رغم 
ایــن وضع و با وجود مشــکلات سیاســی، نگارش 
کتاب های ادبی و علمی در این دوره ادامه پیدا کرد.

2. حضور وزرای اندیشمند در دربار سامانیان
در دوران ضعف تدریجی حکومت سامانیان یعنی 
از زمان امــارت نوح بن نصــر )343 ـ 331 ه.ق( 
تــا حکومــت امیرنــوح دوم )387 ـ 366 ه.ق(، 
چنــد وزیر که حامــی علم و ادب بودنــد روی کار 
آمدنــد. این وزرا البته در مقایســه با وزرای دوران 
قدرت سیاسی سامانیان، سیاستمدارانی ضعیف 
بودنــد. از آنجا که امیران ایــن دوره قدرت زیادی 
در مقابــل دسیســه های درباری، سپهســالاران 
نظامی و ســرداران ترك نداشــتند به همین دلیل 
حامیان سیاسی قدرتمندی هم برای وزرای خود 
نبودنــد. بنابراین وزرای این دوره هم نتوانســتند 
در مقابــل رقابت قدرت درباریــان ابرقدرتی چون 
فایــق یا سپهســالاران نظامی مانند ابوالحســن 
ســیمجوری حاکــم خراســان و فرماندهان ترك 
درگاه ســامانی دوام بیاورنــد و در نهایــت برکنــار 

می شدند یا به قتل می رسیدند.
با وجــود این، حضور همین وزیــران ضعیف و در 
عین حال فرهنگ دوســت به تــداوم فعالیت های 
علمــی و ادبــی در دورۀ دوم حکومت ســامانیان 
کمــك کرد. نمونۀ بــارز ایــن وزرا ابوعلی محمد 
بلعمی وزیــر امیرمنصوربن نوح ســامانی )366 
 ـ350 ه.ق( اســت. در این مقطع زمانی، با وجود 
ضعف سیاســی حکومت، فعالیت هــای علمی و 
ادبی رونق داشــت و کتابخانۀ بخــارا محل رجوع 
ادیبان و دانشــمندان عصر بــود. در همین دوره 

بخارا پایتخت سامانیان
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بود کــه ابوعلی بلعمی، تاریخ طبــری را از عربی 
به فارســی ترجمه کرد و در همیــن ایام، توجه به 
ترجمۀ آثار دینی و تاریخی از سوی امیر منصوربن 
نــوح و ابوعلــی محمــد بلعمی انجــام می گرفت 

)فرای، 1379، ج 4: 134(.
توجه به نــگارش آثار دینی، تاریخــی و علمی به 
فارســی، موجب گســترش و احیای زبان فارسی 
بعد از رســمی شــدن زبان عربی در نوشــتارهای 
ایرانیان در دوران اسلامی شد. درواقع این اقدام 
موجب شــد زبان فارســی از خطر تبدیل شدن به 
یك گویش خارج شــده و جنبۀ کاربردی و علمی 

پیدا کند.
دوران وزارت ابوالحســین عبدالله بــن احمــد 
عتبــی در دربــار امیرنوح بن منصور یــا نوح دوم 
)387 ت 366 ه.ق(، از نمونه هــای دیگــر وزرای 
دوران ضعف اســت. ایــن وزیر از خانــدان عتبی 
وزیر ســابق ســامانیان در دوران قدرت سیاســی 
ایــن حکومت بود. وی هرچند به لحاظ سیاســی 
تجربه و کارایی لازم را برای رقابت با سپهســالاران 
نظامــی درگاه ســامانیان نداشــت ولــی حامــی 
دانشــمندان و عالمــان دربــاری بــود، چنان که 
»ابوعبداللــه محمدبــن احمــد خوارزمــی در 
همین دوره، کهن ترین کتاب دائرۀ المعارف گونۀ 
»مفاتیح العلــوم« را در تاریــخ علوم و تشــکیلات 
اســلامی به نــام عتبــی وزیــر ادب پــرور نوح بن 
نصر نوشــت« )کســایی، 1378: 500 و 501(. 
متأســفانه این »وزیــر جوان ســامانیان در رقابت 
قدرت با ابوالحسن سیمجوری سپهسالار باتجربه 
و فرمانروای سامانیان در خراسان دوام نیاورد و به 

قتل رسید« )عتبی، 1382: 58 و 59(.
در همین دوران ضعف سیاســی بود که ابن سینا 
دانشمند برجســتۀ ایرانی، بخشــی از تحقیقات 
علمــی خود را دربــار امیرنــوح دوم )387 ـ 366 
ه.ق( انجام داد. البته ابن ســینا هم ســرانجام به 
دلیل اغتشاشــات حــوزۀ حکومتی ســامانیان از 
بخارا بــه دربار قابوس بن وشــمگیر حاکم آل زیار 
و ســپس فرمانروایان آل بویه رفــت و فعالیت های 
علمــی خود را خارج از قلمرو ســامانیان پیگیری 

کرد )ناجی، 1386: 684 ـ 647(. 
در نهایت، در شرایط تسلط قطعی ترکان بر دربار 

ســامانیان در اواخر این حکومــت، عالمان دیگر 
نتوانستند از این حکومت حمایتی به عمل آورند 
و علم آموزی و گسترش دانش در میانۀ رقابت های 
نظامی و سیاســی برای مدتــی اهمیت خود را از 

دست داد.
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